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و تكثير مواليد  يناظر بر فرزندآور يفقه يمبان يبررس
  عهيدر فقه ش

**فاطمه سلطان محمديو *يحمدمحسين سلطان10/7/1400تأييد: 2/3/1400دريافت: 

    چكيده
اسخ پردازان در مسأله افزايش يا كاهش جمعيت و در پاين نوشتار با عنايت به اختلاف نظريه

كثير مواليد و افزايش جمعيت در صورت تضـعيف اسـلام و امنيـت    به اين سؤال است كه حكم ت
 ـيافته اسـت،  ملي چيست؟ اين مقاله كه به روش اسنادي و با مراجعه به آيات و روايات سامان ا ب

 هدف تبيين و تشريح موضوع فرزندآوري و تكثير مواليد، مبتني بر مباني فقهـي و اصـولي و بـا   
هاي ديني در عصـر كنـوني سـامان پذيرفتـه     ي اشاعه ارزشاتكا بر نظامات فقه شيعه در راستا

 ـهاي تحقيق حاكي از آن است كه با تعمق در مجموعه آيات و روايات مييافته .است ان توان اذع
نمود منظومه فكري و راهبردي شريعت اسلام در زمينه جمعيت به شكل يك قضية حقيقي و بـه  

كمي و كيفي جمعيت، به منظـور افـزايش    صورت يك خط مشي دائمي و هميشگي، همان تكاثر
چنين بـه اقتضـاي درك قطعـي    قدرت و توان جامعه اسلامي و استقرار دين حق بوده است. هم

توان برداشت نمود و چنين استنباط كـرد كـه تحديـد نسـل     عقل، مطلوبيت تكثير نفوس را مي
يز اندازد، نـه تنهـا جـا    مؤمنين، زماني كه موجب تضعيف اسلام گردد و امنيت ملي را به مخاطره

         نيست، بلكه تكثير مواليد ضروري و لازم است.

  واژگان كليدي
  ، فقه حكومتيديكنترل موال ت،يجمع شيافزا ،يفرزندآور ،يفقه يمبان

                                                                                

 hosinsoltan@yahoo.comو دكتري فقه و مباني حقوق:  دانش آموخته حوزه علميه *

 god44550@gmail.comسطح چهار حوزه علميه:  دانش آموخته حوزه علميه و **
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  مقدمه
حفظ نسل و خلق موجودي مطلـوب و داراي شـعور و دانـش، هـدف خداونـد از      

ا  « :قع شودباشد تا خداوند متعال مورد پرستش واآفرينش مي وما خَلقَْت الجِْنَّ والإْنِس إلَِّـ
ــدونِ بعيبــه همــين علــت اســتنباط از برخــي آيــات و روايــات  ).56 ):51((ذاريــات »ل
اين است كه مسلمانان را تشويق به فرزنـدآوري و ازديـاد نسـل نمـوده      :معصومين

و كاركرد خانواده  ترين هدفاست. از طرفي شايد بتوان اذعان نمود كه فرزندآوري مهم
در ادلّه و متون ديني، توليد مثـل   .)73-78ص ،23جق، 1419باشد (شبيري زنجاني، مي

و زادآوري، امري نيكو و ممدوح بوده و نسبت بـه آن تأكيـد و سـفارش فـراوان شـده      
هـاي  هاي الهي و گلي از گـل است. از منظر متون ديني، فرزند شايسته، نعمتي از نعمت

) و يار و 46 ):18(ماية زينت زندگي (كهف ،)3ص، 6ج ،1388 (كليني،باشد بهشت مي
) همـان ) يادگار و جانشين پدر و مادر(356ص، 21ج ،1374 مددكار انسان (حر عاملي،

حيـات   بختي والـدين در ها، سبب آمرزش و نيكدر دنيا استغفارگويي و اعمال نيك آن
د و ترغيب كافي است تا انگيزة شود. وجود اين مقدار تأكي) مي359اخروي (همان، ص

 و اشتياق توليد نسل و داشتن فرزند در هر فرد مسلماني تقويت شود. 
چـون بعـد اقتصـادي،    له از جوانـب مختلفـي؛ هـم   أاگرچه تحقيق و تتبع در اين مس

 ،دهـد له را صـورت مـي  أشناسي كه ابعاد علمي و كاربردي مسپزشكي، فقهي و جمعيت
د اصلي ما  در اين پژوهش بررسي مباني فقهي نـاظر بـر تكثيـر    پذير است، اما مراامكان

حفظ نسل  ،له خالي از لطف نيست كه بدانيمأباشد. ذكر اين مسمواليد و فرزندآوري مي
چراكه حفظ نسل بر مسـلمين واجـب مؤكـد كفـايي      ؛با تكثير نسل تفاوتي آشكار دارد

اگرچـه ممكـن    ؛باشدنمي است، اما تكثير نسل يا افزايش جمعيت و فرزندآوري واجب
به واسطه استفاده از صيغه امر  ،است گمان شود رواياتي كه در اين باب وارد شده است

يا امثال آن، ظهور در وجوب دارد، اما  بايد توجه داشته باشيم مضاف بـر اجمـاع فقهـا،    
دليلـي بـر    ،از سـوي ديگـر   .قرائن موجود در خود اين اخبار، مانع از اين ظهـور اسـت  

له تكثيـر مواليـد يـا تحديـد آن، بـه      ألـذا مس ـ  .ت تحديد نسل نيز در دست نيستحرم
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شـهيد صـدر،   الفراغ اسـت ( منطقةجمله موارد  اصطلاح برخي از فقهاي عظام معاصر از

اما بنـا   ،كرد حكم اوليه اين موضوع اباحه خواهد بوداساس اين روي بر .)379، ص1375
ايم و بر اسـاس مصـالح جـاري    آن واقع شدهبه موقعيت زمان و مكان عصر حاضر كه در 

  .)243- 244و238، ص5، شحكم ثانوي آن تعيين خواهد شد (زماني ،عموم مسلمين

  ال اصلي پژوهشؤس
  حكم كاهش مواليد در صورت تضعيف اسلام و امنيت ملي چيست؟ 

  فرضيه پژوهش
د چنـين  از جميع آيات و روايات و قواعد عقلي، اصولي و فقهي ناظر بر تكثير موالي

زماني كه موجب گردد امنيت  ،گردد كه تحديد نسل مؤمنين و كاهش مواليداستنباط مي
باشد، بلكـه تكثيـر مواليـد    ملي، شكوه و قدرت نظام اسلامي به مخاطره افتد، جايز نمي

  ضرورت خواهد يافت.

  ضرورت و روش پژوهش
اظ جمعيتي بـا معضـل   اي نه چندان دور، جامعه ما به لحكه در آيندهبا عنايت به اين

پيري مفرط مواجه خواهد شد و با توجه به قلت تحقيقات مسـتقل، دقيـق و جـامع كـه     
قادر باشد در عصر كنوني حكم فقهي و ديدگاه شارع مقدس را نسبت به مسأله افزايش 

گذاران و كارگزاران نظام جمعيتي قرار دهد تا آنان بتوانند تجمعيت را پيش روي سياس
 ،ريزي نمايندگذاري صحيح اجتماعي را در اين زمينه برنامهي قاطع سياستبرهان و دليل

  ها بيش از پيش براي ما روشن خواهد شد. لزوم اين سنخ از پژوهش
هاي باشد، استخراج دادهكه اين تحقيق يك پژوهش بنيادي و تئوريك مينظر به اين

يـات قـرآن و روايـات و    اي با مراجعة مستقيم بـه آ خانهاين پژوهش اساس روش كتاب
 قواعد فقهي و اصولي مرتبط با جمعيت به صورت توصيفي و تحليلي بيان شده است.

  شناسي و كليات پژوهشمفهوم
هـاي  بايد اذعان نمود پژوهش و تحقيق در منابع و متون ديني همانند ديگـر عرصـه  
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ديني به لحاظ اي است و اين امر در منابع متون تخصصي نيازمند دقت و امعان نظر ويژه
و در يـك جملـه    :ارتباط با دستورات الهي و رهنمودهاي پيـامبر و امامـان معصـوم   

ارتباط با شرع انور از اهميت خاصي برخوردار است. لذا شايسته اسـت مـا در آغـازين    
گام از اين مقاله به عنوان مدخلي براي ورود به بحث اصلي، به ترجمه و تبيين مفـاهيم  

  بپردازيم. اصلي دخيل در پژوهش

  مواليد  
خـواه فرزنـد    ؛شـود به معناي فرزند با واژه مواليد نام بـرده مـي   ،از جمع ولدمواليد 

شـود  بر مذكر و مؤنثّ، تثنيـه و جمـع نيـز مواليـد اطـلاق مـي       ،انسان باشد و يا غير آن
  .)71ص ،8ج، ق1408، فراهيديو  883، ص1383 ،(راغب اصفهاني

  كنترل مواليد و تكثير آن
باشد كه مقصود از آن در ساحت خصوصـي  مواليد كنشي آگاهانه و ارادي مي كنترل

باشـد و  (در سطح خانواده)، تعادل و هماهنگي ميان امكانات اقتصادي و تعداد اولاد مي
در ساحت عمومي (در سطح جامعه)، به جهت ايجاد توازن ميان جمعيت و توليد انجام 

اختن مواليد و كاهش جمعيـت ملازمتـي نـدارد و    با محدودس اين فرآيند الزاماً ؛گيردمي
 ق،1415 ،چه بسا در برخي موارد جامعه مستلزم تكثير جمعيت باشد (حسيني طهرانـي 

اگرچـه اغلـب    ؛هاي كنترل مواليـد اسـت  تكثير مواليد يكي از روش ،روازاين .)103ص
ان كنتـرل  تحديد نسل در مقياس خرد با عنوان تنظيم خانواده و در مقياس كلان با عنـو 

  گردد.جمعيت يا كنترل مواليد بيان مي

  فقه
 ،)72، ص19ج ق،1414را به مفهوم مطلق فهم (زبيدي، » فقه«اهالي علم لغت، كلمه 

اند (ابن فـارس،  نموده اعلم و آگاهي، درك چيزي و علم به آن و فطانت و تيزفهمي معن
فهم و معرفـت كه بـه  در اين صورت، واژه فقه با كلماتي؛ نظير علم،  .)72ق، ص1404

معنا خواهد شد. علاوه بر اين، برخـي از لغويون بر اين باشد، هممعناي مطلق آگاهي مي
 گـردد و تأمـل]، فقـه اطـلاق مـي     دقـّة اعتقادند كه به فهم با دقتّ و تأمـل [فهـم علـي    



101 

 

 

رس
بر

 ي
بان
م

 ي
قه
ف

ن ي
آور

زند
 فر

 بر
ظر

ا
 ي

 ش
قه
ر ف
د د

والي
ر م

كثي
و ت

ي
 / عه

دي
حم

ن م
طا

سل
مه 

اط
و ف

ي 
مد

مح
ن 

طا
سل

ن 
سي

ح
تـر از مطلـق   در ايـن صورت، معنـا و مفهوم فقـه بـيش   ).123ق، ص1430(مصطفوي، 
و دقّت و تأمل، وجه تمايز و افتراق فقـه از علـم، معرفـت و فهـم مطلق به آگاهي بوده 
تـوان در رابطـه بـا هرگونـه فهـم و      ). بر اين مبنا، واژه فقه را نميهمانآيد (حساب مي

ل همـراه   فقه به آن فهمي اطلاق مي«علمي استعمال نمود، بلكـه  گردد كه با دقت و تأمـ
  همان).(» باشد

هوالعلم بالأحكـام الشـرعية   «انـد كـه فقـه: ح خاص فقه بيان داشـتهدر تبيين اصطلا
بر مبناي ايـن تعريـف،    .)5، ص1جق، 1413حلي، علامه (» الفرعية عن أدلتها التفصيلية

باشـد.  دانش فقه، همان علم به احكام شرعي فرعي بر اسـاس دلايــل تفصـيلي آن مـي    
  گويد: شهيد اول نيز در تعريف علـم فقـه مي

علـم بالأحكـام الشـرعية العمليـة عـن أدلتهـا التفصـيلية لتحصـيل السـعادة        ال
علم فقه، علم بـه احكـام شـرعية     ؛)40، ص1ج ،1377(شهيد اول،  الأخروية

يـافتن بـه سـعادت    عمليـه بـا اسـتفاده از ادلـة تفصــيلي آن، بــراي دسـت   
   باشد.اخروي مي

علم به احكام شـرعي فرعـي بـر    در اين تعريف اصطلاحي، علاوه بر تعريف فقه به 
اساس دلايل تفصـيلي، بـه نكتـة حائز اهميت ديگري نيز توجه شـده و آن عنايـت بـه    
غايت و مقصد اين علم است. مقصد علم فقه بر مبناي اين تعريف، تحصيل سـعادت و  

  باشد.فلاح اخروي انسان مي

  قاعده
، 3، ج1362طريحـي،  ي بنياد و اساس يك شيء آمده اسـت ( ادر لغت قاعده به معن

معنـاي اصـطلاحي    ،) و امـا در اصـطلاح  361، ص3ق، ج1414 ،ابن منظـور و  129ص
توصـيف معنـاي اصـطلاحي     تهانوي در .قاعده، رابطه تنگاتنگي با معناي لغوي آن دارد

» انها امر كلي منطبق علي جميع جزئياتـه عنـد تصـرف احكامهـا منـه     «نويسد: قاعده مي
قاعده امري است كلي كه در هنگام شناسايي احكـام   ؛)1176، ص5م، ج1996(تهانوي، 

چنـين در تعريـف ديگـري از    جزئيات از آن، بر تمامي جزئيات خود منطبق باشـد. هـم  
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از اصل و قانوني كّلي كـه منشـأ و   است چنين وارد شده است؛ قاعده عبارت قاعده اين
در فقه و اصول با عنـوان   باشد. از اين اصول و قوانينزير بناي استنباط قوانين ديگر مي

  .)340ص ،1390شود (ملكي اصفهاني، قواعد اصولي و قواعد فقهي نام برده مي

  قاعده فقهي
 توان گفت قاعده امري (حكمي) كلي (فرعي الهـي) فقهي مي در تعريف اصطلاحي قاعده

است كه در هنگام شناسايي احكام جزئيات از آن، بر تمامي جزئيات خود منطبق باشـد  
هاسـت،  ) و بر تمامي مسائل فقهي كه شامل آن1176-1179، ص2م، ج1996هانوي، (ت

   .)337، ص1ق، ج1401 كند (بجنوردي،تطبيق مي

  قاعده اصولي
 شود كه مجتهد از نتيجهاصول فقه دانشي است كه در آن از قواعدى سخن گفته مى

و  618، ص2جق، 1401نمايـد (بجنـوردي،   ها در استنباط حكم شرعى اسـتفاده مـي  آن
رو، موضــوع علــم اصــول عناصــر ازايــن .)537ص ،1جق، 1426شــاهرودى، هاشــمي 

، 1جق، 1431صـدر،  شـهيد  شـوند ( مشتركي است كه در اسـتنباط حكـم اسـتفاده مـي    
گفتني است دانش اصول فقه نسبت به علم فقه، علمى ابزارى است كـه فقيـه    .)174ص

يعنى كتاب، سنت، اجمـاع و   ؛هاز منابع آنتواند احكام شرعى فرعى را اآن مى به وسيله
قاعـده اصـولي قواعـد     .)537، ص1ق، ج1426 شاهرودى،هاشمي عقل استنباط نمايد (

قاعـده   نمايد. نتيجـه حكم شرعي كلي را استنباط مي ،كلي است كه مجتهد به واسطه آن
د. گيـر تطبيق بر خارجيات مورد عمل قـرار مـي   حكمي كلي است كه به واسطه ،اصولي

ق، 1395، باشد (فياضهاي اجتهاد و استنباط ميبيان شيوه ،غايت و هدف قاعده اصولي
   ).8، ص1ج

  آيات ناظر به افزايش جمعيت 
براي  ،توان به آيات متعددي از قرآن كريمبراي موافقت با نظرية افزايش جمعيت مي

  شاره كرد:توان به آيات زير ااثبات اين موضوع استناد كرد كه از آن جمله مي
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  تضمين روزي از طرف پروردگاردال بر آيات 

  سورة نور 32آية 
   :فرمايدسورة نور مي 32خداوند متعال در آية 

»  هِمغـْني كوُنوُا فُقَراَءإنِْ ي كُمائِإمو كُمادبنْ عينَ محاّلالصو نْكُمى ماموا الأَْيحأنَْكو
مردان و زنان بـي همسـر را همسـر دهيـد و      ؛»ه واسع عليماللَّه منْ فضَْله واللَّ

دسـت  كارتان را، اگر فقيـر و تنـگ  چنين غلامان و كنيزان صالح و درستهم
سازد، خداوند واسـع و آگـاه   باشند، خداوند آنان را از فضل خود بي نياز مي

  است.
  سورة انعام 151آية 

  مايد: فرسورة انعام مي 151خداوند متعال در آية 
دينِ        « ّم ربّكـُم علـَيكُم أَلَـّا تُشـْرِكُوا بـِه شـَيئًا  وبِالْوالـ قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرَ

وا         نُ نـَرْزقُكُم وإِيـّاهم ولـَا تَقْرَبـ نْ إِملـَاقٍ نَحـ إِحسانًا ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم مـ
ا ونْهرَ ما ظَهم شاحالْفَو  ّ ّم اللَّه إِلَّا بـِالْحقِ ما بطَنَ  ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرَ

چه را پروردگارتان بر شـما  يد آنيبگو بيا ؛»ذَلكُم وصّاكُم بِه لَعلَّكُم تَعقلُونَ
كـه چيـزي را شـريك خـدا قـرار      تان بخوانم: ايـن حرام كرده است، براي

تان را از (ترس) فقر نكشـيد،  كي كنيد و فرزندانندهيد و به پدر و مادر ني
 ؛دهيم و نزديك كارهاي زشت و قبـيح نرويـد  ها را روزي ميما شما و آن

چه نهان و نفسي را كه خداوند محترم شـمرده بـه قتـل     ،چه آشكار باشد
خداونـد   اين چيزي است كـه  ،نرسانيد، مگر به حق (و از روي استحقاق)

  ه تا درك كنيد.شما را به آن سفارش كرد
  سورة اسراء 31آية 

  فرمايد: سورة اسراء مي 31در آية 
نُ نـَرْزقهُم وإِيـّاكُم إنَِّ قـَتْلهَم كـَانَ خطْئـًا        « ولاَ تَقْتُلوُا أوَلاَدكُم خشَْيةَ إمِلـَاقٍ نَحـ

زي ها و شما را روتان را از ترس فقر به قتل نرسانيد، ما آنو فرزندان ؛»كَبيِراً
  ها گناه بزرگي است.دهيم، مسلماً قتل آنمي
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  سورة عنكبوت 60آية 
  فرمايد: سورة عنكبوت مي 60آية 

»يملْالع يعّمالس وهو اّكُمإِيا وُقهرْزي ا اللَّهقَهلُ رِزمّةٍ لاَ تَحابنْ دكَأَينِّْ مو چـه   ؛»و
ان را برعهده بگيرند، خداوند توانند روزي خودشبسيار از جنبندگاني كه نمي

  دهد و اوست تنها شنوا و بينا.ها و شما را روزي مياست كه آن
  سورة هود 6آية 

  فرمايد: خداوند متعال مي ،سورة هود 6در آية 
كلٌُّ في وما منْ دابّةٍ في الأَْرضِ إلِاَّ علىَ اللهَّ رِزقهُا ويعلَم مستَقَرَّها ومستوَدعها «

كـه روزي او بـر عهـده    مگر اين ،اي در زمين نيستهيچ جنبنده ؛»كتاَبٍ مبِينٍ
هـا در كتـاب   داند، همة اينخداست، او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مي
  آشكاري (لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است.

  سورة شوري 19آية 
  فرمايد: سورة شوري مي 19آية 

خداونـد بـه بنـدگانش     ؛»عباده يرْزقُ منْ يشاَء وهو الْقوَيِّ العْزِيـزُ اللَّه لَطيف بِ«
دهـد، تنهـا او توانـا و پيروزمنـد     هر كس را بخواهد روزي مـي  ؛لطيف است

  است.

  آيات بر اهميت بقاي نوع انسان  تأكيد بعضي از
  سورة بقره 223آية 

م أنَىَّ شئْتُم وقَدمّوا لأنَْفسُكُم واتَّقوُا اللَّه واعلَموا نساؤُكُم حرْثٌ لَكُم فأَْتوُا حرْثكَُ«
زنان شما كشتزار شمايند، هر زمان و هـر كجـا    ؛»أنََّكُم ملاَقُوه وبشّرِ الْمؤمْنينَ

ديگر و حفظ عفت به كشتزار خود درآييد و (با رعايت حقوق يك ،خواستيد
توليد نسلي پاك و شايسته، خير و ثوابي) بـراي   و پاكي، در ساية زناشويي و

خودتان پيش فرستيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ملاقـات خواهيـد   
  كرد و مؤمنان را بشارت ده.
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  والدين بر امدادگربودن فرزندان نسبت به آيات دلالت بعضي از

  سورة كهف 46آية 
دنّْيا والبْاقيات الصاّلحات خَيرٌ عنْد ربكِّ ثَوابا وخَيرٌ الْمالُ والبْنُونَ زِينةَُ الحْياةِ ال«

اموال و فرزندان زينت حيات دنيا هستند و باقيات و صالحات، ثـوابش   ؛»أمَلاً
  تر است.نزد پروردگارت بهتر و اميد بخش

  سورة نوح 12و11 ،10آيات 
ددكُم      فقَُلْت استغَفْرُوا ربّكُم إنِهَّ كَ« درارا ويمـ لِ السّـماء علـَيكُم مـ انَ غَفاَّرا يرسْـ

فرمـود:   7حضرت نوح ؛»بأِمَوالٍ وبنينَ ويجعلْ لَكُم جناَّت ويجعلْ لَكُم أنَْهارا
ها گفتم از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده اسـت،  به آن

ت آسمان را پي در پي بر شما بفرستد و شما را از اموال و هاي پربركتا باران
هاي سرسبز و نهرهـاي جـاري در اختيارتـان    فرزندان فراوان امداد كند و باغ

  قرار دهد.
  سورة اسراء 6آية 

  فرمايد: سورة اسراء مي 6آية 
» الٍ ووَبـِأم ناَكُمددَأمو هِملَيالْكَرَّةَ ع ناَ لَكُمددر ّيـراً    ثُمأَكْثـَرَ نَف لْنـَاكُمعجينَ و  ؛»بنـ

تان را افـزون خـواهيم   كنيم و اموال و فرزندانها چيره ميسپس شما را بر آن
  دهيم.تر (از دشمن) قرار ميكرد و نفرات شما را بيش

  كثرت فرزندان بودن بر نعمت الهي آيات دلالت بعضي از
  سورة اعراف 86آية 

ا  ولاَ تقَعْدوا بِكُ« لِّ صراَط توُعدونَ وتصَدّونَ عنْ سبِيلِ اللَّه منْ آمنَ بِه وتبَغوُنهَـ
و بر  ؛»عوجا واذْكُرُوا إذِْ كُنْتُم قَليلاً فَكَثرََّكُم  وانْظرُُوا كَيف كاَنَ عاقبةُ الْمفسْدينَ

بترسـانيد و از راه   ،انـد سر راهي ننشينيد كه كساني را كه به خدا ايمان آورده
خدا بازداريد و بخواهيد آن را (با وسوسه و اغواگري) كج نشان دهيـد و بـه   
ياد آوريد زماني كه جمعيت اندكي بوديد، ولي شما را فزوني داد و بـا تأمـل   

  گر چگونه شد.بنگريد كه سرانجام بدكاران عصيان
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  سورة انبياء 84سورة ص و آية  43آية 
م   « :فرمايدسورة ص مي 43 خداوند متعال در آية ثْلهَم معهـ ووهبناَ لَه أَهلَه ومـ

اش را و مانندشـان را همـراه بـا    و خـانواده  ؛»رحمةً مناَّ وذكْرىَ لأوُلي الأْلَبْابِ
  ها به او بخشيديم تا رحمتي از سوي ما و تذكري براي خردمندان باشد.آن
  فرمايد: از سورة انبياء مي 84و در آية 
نْ عنـْدناَ   « فاَستجَبناَ لَه فَكشَفَْناَ ما بهِ منْ ضُرٍّ وآتَيناَه أَهلهَ ومثْلهَم معهم رحمةً مـ

چه از آسيب به او بـود،  پس ندايش را اجابت كرديم و آن ؛»وذكْرىَ للعْابِدينَ
ها به او عطـا كـرديم   آن اش و همانندشان را همراه بابرطرف كرديم وخانواده

  كنندگان بود.كه رحمتي از سوي ما و ماية پند و تذكري براي عبادت

  روايات موافق افزايش جمعيت
هـا تشـويق بـه    كنند كه در آنموافقان افزايش جمعيت به روايات فراواني استناد مي
تــوان در چنــد بــاب متفــاوت ازدواج و فرزنــدآوري شــده اســت. ايــن روايــات را مــي

  بندي كرد:سيمتق

  روايات مشوق ازدواج
اسلام اكيداً بـر مسـأله ازدواج تشـويق و سـر بـاز زدن از آن را بـه دلايـل مختلـف         

كند. قطعاً مسـألة ازدواج، مسـأله فرزنـدآوري را بـه دنبـال خـود داشـته و        نكوهش مي
ترين كاركردهـاي تشـكيل   چنين فرزندآوري از مهماي براي فرزندآوري است. هممقدمه

روايات مشوق ازدواج را بـه   ،شود. بنابراين، موافقان افزايش جمعيتانواده دانسته ميخ
  اند.عنوان دليلي بر افزايش جمعيت مطرح كرده

  روايات مشوق ازدواج به هنگام
رسـند، تشـويق بـه ازدواج    اسلام، دختران و پسراني را كه به سنّ بلوغ شـرعى مـي  

تـا،  بـي (مجلسي،  »شرار موتاكم العزاّب«فرمايند: مى 9كند. براي نمونه، پيامبر اكرممي
  هايند.بدترين مردگان شما عزب ؛)220ص، 100ج
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  روايات مشوق ازدواج آسان

دي است كه ، وجود قيد و بندها و تشريفات زاييكي از موانع ازدواج به موقع اصولاً
و بنـدها و  دهد. اسـلام بـه برداشـتن قيـد     مانع ازدواج شده و سن ازدواج را افزايش مي

أفضل نساء امتي أصبحهنّ «: كندميموانع ازدواج توصيه و تشويق به سادگي انجام نكاح 
ها هسـتند كـه   بهترين زنان شما آن )؛161، ص14، ج1367 (نوري، »وجها و أقلهّنّ مهرا
  تر باشند.زيباتر و كم مهريه

  آوريدمطلوبيت فرزن
ودن آوردن فرزندان فراوان، بـه ازدواج  باند كه به خاطر محبوبرواياتي نيز بيان شده

   :ندنكتشويق مي
قـال:   7أو غيره عـن ابـي عبـداالله    ،عن محمد بن مسلم ،صحيحه ابن رئاب

تزوجوا فإنيّ مكاثر بكم الأمـم غـدا فـي القيامـة حتـّى إنّ       9قال رسول االله«
ــقط از پيــامبر  7امــام صــادق ؛)387ص، 3ج، 1387(شــيخ صــدوق،  »الس

زيرا من در فرداي قيامت به فزونـي شـما    ؛: ازدواج كنيدكندنقل مي 9خدا
  شده.كنم، حتّي به فرزندان سقطها افتخار ميبر امت

  تأكيد بر ازدواج با زنان زايا
هاي فرزندآور كرده است نيـز بـر امـر مطلوبيـت     رواياتي كه دلالت بر ازدواج با زن

  بع حديث كم نيستند.تكثير مواليد صحه گذاشته و اين قبيل روايات نيز در منا
عـن ابـي    ،عـن محمـد بـن مسـلم     ،عن العلاء بـن رزي  ،الحسن بن محبوب

تزوجوا بكرا ولودا، و لا تزوجـوا حسـناء   «: 9قال رسول االله«قال:  7جعفر
، 5ق، ج1407(كلينـي،   »جميلة عـاقرا؛ فـإنيّ ابـاهي بكـم الامـم يـوم القيامـة       

آورد و با زن زيباي زياد مي اي ازدواج كنيد كه فرزندبا دختر باكره)؛ 333ص
  .كنمزيرا من به فزوني شما در روز قيامت مباهات مي ؛نازا ازدواج نكنيد

  مطلوبيت افزايش تعداد فرزندان
بـر   كند نيـز مسـتقيماً  بودن افزودن بر تعداد فرزندان دلالت ميرواياتي كه بر مطلوب
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نقل شـده اسـت    7ادقاز امام ص ،مطلوبيت افزايش جمعيت حكايت دارد. براي مثال
   :كه

د هعن عده    ،عن القاسم بن يحيـى  ،من أصحابنا عن أحمد بن محمعـن جـد
قال رسول « :قال 7عن أبي عبد اللّه ،عن محمد بن مسلم ،الحسن بن راشد

فرزندان خود  ؛)2، ص6همان، ج(» أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا 9اللّه
هـا افتخـار   يـادي شـما بـر سـاير امـت     كنيد كه در فرداي قيامت به ز را زياد

  كنم.مي

  ناپسند بودن عزل
تواند حكم به استدلال مطلوبيت تكثيـر  شمارند نيز ميرواياتي كه عزل را ناپسند مي

  مواليد داشته باشد.
ي بازداشتن و كنارگذاشتن است و در مورد آميزش جنسي آن ادر لغت به معن» عزل«

د را كنار كشيده و آن را در خارج از رحـم بريـزد.   است كه مرد به هنگام انزال مني، خو
 (علـم الهـدي،   »ذلك الوأد الخفـي «باره عزل پرسش كردند، فقال:  در 9از رسول خدا

كردن زنده به گور كردن و كشتن بچه به حضرت فرمودند: عزل ؛)282ص، 2جم، 1998
  صورت پنهان آمده است. 

  حرمت سقط جنين
نطفه را غير مجاز شمرده و براي آن ديـه و كفـاره در   بردن جنين و رواياتي كه ازبين

  شوند.اند نيز مشمول اين استدلال ميگرفته نظر

  قواعد ناظر بر تكثير مواليد
ها از نظر رسد علاوه بر آيات و روايات وارده كه ذكر آندر ادامه ضروري به نظر مي

 .و عقلـي تبيـين گـردد    اعم از قواعد فقهي، اصولي ؛قواعد ناظر به تكثير مواليد ،گذشت
ملاحظه خواهيم نمود كه برخي بر مطلوبيت تكثير مواليد اشاره خواهند داشت و برخي 

  ديگر نيز ضرورت آن را بيان خواهند نمود.
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  قواعد متكي بر عقل   

تاريخ فقه شيعه حاكي است كه از منظر فقها همواره عقل به عنوان وسيله كشـف و  
شك اين نگـاه، مبتنـي بـر    تبر شناخته شده است. بييا منبع احكام شريعت، حجت و مع

يابي به معارف دين عنايت آيات و روايات بسياري است كه به ارزش والاي عقل در راه
توان يافت كه در آن رد پاي عقـل وجـود   تر استنباط فقهي را ميچنين كمويژه دارد. هم

  ار داده شده است.استنباط احكام شرعي بر عقل قر نداشته نباشد؛ چرا كه پايه
گاه در مفاد نص تأثيري ندارد، بلكه با عبور از مفاد نص و  ،توجه به مقاصد شريعت

التفات به مقاصد، زمينه براي حضور درك عقل و تشكيل قياسي منطقي و عقلـي آمـاده   
  .)386، ص1388 ،شود (عليدوستمي

ن با تشكيل رغم دلالت برخي از نصوص بر جواز تحديد نسل، ممكن است بتواعلي
توان گفت كه تحديـد  مي ،براي مثال .خلاف اين موضوع استدلال كرد بر ،قياس منطقي

  نسل موجب تقويت كفار و تضعيف اسلام است. 
حـرام   جا كه تقويت كفر و تضعيف اسلام حرام است، پس تحديـد نسـل نيـز   از آن

هـر گزنـد و   است. بدين ترتيب با توجه به مقاصد كلي شريعت كه همان حفظ ديـن از  
آمـاده ديـده اسـت.     ،آسيب است، زمينه را براي درك عقل و تشكيل قياسي كه گذشت

ي، انصـار شـيخ  اند حضور عقل در كنار نص، اجتهاد در مقابل نص است (برخي مدعي
هر چند كه چنين اجتهادي در مقابل نص نقلي است، لكـن بـه سـند     ).19ق، ص1422

شـيخ انصـاري از    .)387، ص1388 ،دوسـت يعني عقل متكي اسـت (علي  ؛معتبر ديگري
جمله فقهايي است كه در صورت تعارض نص نقلي و درك قطعي عقلي، عقل را مقدم 

در ادامه به بيان قواعد عقلي ناظر بر تكثير  .)10-11ق، ص1422 ،انصاريشيخ دارد (مي
  نسل خواهيم پرداخت.

  تقديم اهم بر مهم قاعده
بنـدي  لازم است بـه حكـم عقـل اولويـت     ،و مضارانسان در مواجهه با تزاحم منافع 

 ،نموده و بسته به اهميت هر يك، مقدم يا مؤخرشان بدارد. اسلام نيز در تطابق بـا عقـل  
وجو در مورد مصالح و مفاسد هـر يـك از دو حكـم    اجازه داده كه كارشناسان با جست
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ه و بـدان عمـل   بر ديگري مقدم دانست ،تري همراه استمتزاحم، آن را كه با مصالح مهم
  .)109ق، ص1415 ،فتح االلهو  280ق، ص1424 ،نمايد (مظفر

هاي عاقـل آن را ادراك  انسان اي عقلي است كه همهقاعده تقديم اهم بر مهم، قاعده
در فـرض   ،به بيان ديگر .)245، ص1372 ،شوند (جوادي آمليكنند و بدان ملتزم ميمي

از مستقلات عقلي است، عقل به اخذ اهـم بـه   تزاحم اهم با مهم، مبني بر اين قاعده كه 
عليدوسـت   و 423ص، 2ج ،1381 كنـد (سـبحاني،  دليل اهميتش و ترك مهم حكم مـي 

تـري  تر و مضار كـم در اصطلاح، اهم به امري گويند كه مصلحت بيش .)21، ص1388
 ،بدين ترتيب .)77، ص1387 ،شريعتي و 24ق، ص1429 ،نسبت به ديگري دارد (صفار

  .)36- 37، ص1388 ،تواند عبد را مؤاخذه نمايد (شيركوندترك اهم، مولا مي در صورت
دهـد و هنگـام   انسان به كمك ادراك عقل، مصالح و مفاسد امـور را تشـخيص مـي   

كنـد.  ها را برگزيده و طبق آن عمل مـي ترين آنديگر، مطلوبتزاحم دو مصلحت با يك
شـهيد  رود (حكم فقهي نيز به كـار مـي   بناي عقل نيز چنين بوده و اين امر در تزاحم دو

گرچـه شـرع    ؛ترين دليل بر اين قاعده، عقل استبهترين و مهم .)88م، ص1980 ،صدر
توان گفت در صـورت تـزاحم بـين شـغل زن و     كند. با اين قاعده مينيز بدان حكم مي

مصـالح   ،تـرين كـاركرد خـانواده اسـت    مصالح خانوادگي از جمله فرزندآوري كه مهـم 
توانـد  شود. به لحاظ حقوقي نيز شوهر مـي ده به عنوان حكم اهم بر مهم مقدم ميخانوا

 ،زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يـا زن باشـد  
در هنگــام تــزاحم،  ،بنــابراين .)انون مــدنيقــ 1117مــاده، 1385جهــانگير، منــع كنــد (

  خانواده بر هر موضوعي تقدم دارد. ترين كاركردفرزندآوري به عنوان مهم
چـه را خـدا بـراى شـما مقـرر      آن«چنين منظور از قول خداوند متعال كه فرمود: هم

باشـد  هم مياطلب فرزند است كه در نظر شارع غرض  ،)187: )2((بقره »داشته بجوييد
حفـظ   ،بدين ترتيـب  .)202ص ،1جق، 1405 راوندي، و 214، ص1ق، ج1425 (حلّي،

كـه   )294ق، ص1412 ،ترين مقاصد شارع و شريعت است (بـوطي ها از مهمنسل انسان
، 11ق، ج1413شـود (سـبزواري،   تنها با تكثير نسل كه از اهم مصالح است، محقق مـي 

  .)45ص
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  ترجيح بلامرجح قاعده

تا، بي(عبدالرحمان،  داشتن چيزي نسبت به چيز ديگريعني رجحان و برتري ؛ترجيح
در  .رودگاهي در فلسفه و گاهي در فقه و اصول به كار مي ،حاين اصطلا .)454ص، 1ج

هـا  چه يكـي از آن ديگر معارض باشند، چناناگر دو دليل يا دو نظر با يك ،امور اعتباري
بر عكس، ترجيح مرجوح (عملي با  .دارندمزيت و رجحاني داشته باشد، آن را مقدم مي

از نظر عقل قبـيح و زشـت اسـت      تر)تر) بر راجح (عملي با مصلحت بيشمصلحت كم
 ،تقديم اهم بر مهـم  پر واضح است كه يكي از ادله .)315، ص1386، (آخوند خراساني

  .)404-408، ص1388 ،لزوم ترجيح راجح بر مرجوح است (عليدوست
 براي والدين فرزندآوري حكم اولي و رجحان است؛ هر چنـد در مـوارد و شـرايط   

 توانمي ـ  شودسلامت مادر يا كودك مربوط مياز جمله ملاحظاتي كه به  ـخاص  
گرچه بـه   ؛تر در مقياس خردكم رجحان را از ميان برداشت. بر اساس اين قاعده، فرزند

بـه مثابـه    ،امري راجح است، اما در مقياس كـلان  ،ترظاهر به دليل رفاه و آسودگي بيش
ترجيح تكثير نسل به  ،باشد. پس با امعان نظر به مقتضيات عصر كنونيامري مرجوح مي

  تر به عنوان امري مرجوح لازم است.مثابه امري راجح بر فرزند كم

  قواعد فقهي و اصولي
تـري  در ادامه به برخي از قواعد مهم فقهي و اصولي كه با تكثير نسل ارتبـاط وثيـق  

  يم.نماي، اشاره ميدارند

  دلالت امر بر وجوب
وب تكثير آن نيـز در دسـت نيسـت،    جا كه دليلي بر حرمت تحديد نسل و وجاز آن

الفراغ در نظر گرفـت و فقيـه    منطقةتوان از موارد له تكثير مواليد يا تحديد آن را ميأمس
تواند بنا بر اقتضائات زمان و مكان و بر اساس مصالح جاري مسلمين حكـم ثـانوي   مي

منين امر ولي فقيه زمـان، مبنـي بـر تكثيـر نسـل مـؤ       ،آن را مشخص نمايد. بدين ترتيب
نه به عنوان اولـي   ،طبق مصلحت مسلمين به عنوان ثانوي ،تواند در شرايطي از زمانمي

  .واجب گردد
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با اين استدلال كه امر ايشان ظهور بر وجوب دارد، پس تكثير نسـل واجـب اسـت.    
اي است كه اگر مصداقى از امـر  دلالت امر بر وجوب، مانند ديگر قواعد اصولي به گونه

شـود  حكم كلى فقهى حاصل مي ،گردد ين مصداق به آن قاعده ضميمهبه دست آيد و ا
  .)12ق، ص1421 ،(گرجى

  قياس اولويت  
بـه   ،قياس اولويت عبارت است از سرايت حكـم از موضـوعى بـه موضـوع ديگـر      

 .)23 :)17((اسراء» به پدر و مادر اف نگوييد«كه خداوند فرموده: مانند اين ؛اولويت قطعى
كنـد (مكـارم   هـا مـى  ت قطعى، دلالت بـر حرمـت ناسـزاگفتن بـه آن    اين جمله به اولوي

  .)226، ص1374 ،مشكينى و 197ق، ص1427 ،شيرازى
بخش يك حكـم فقهـى كلـى اسـت.     اي اصولى است كه نتيجهقياس اولويت قاعده

 ،تر از اصـل باشـد (ملكـي اصـفهاني    چنين قياسي در جايي است كه علت در فرع، قوي
ذيل روايتي كه سخن از مقايسه عددي امت اسـلام بـا ديگـر    از  .)399-400، ص1390

تـوان  مي ،)15ص، 20ج ق،1409 حرّ عاملي، و 334ص ،5ج ق،1407 امم دارد (كليني،
رو، توليـد مثـل و   تر بودن جمعيت مسلمانان مطلوبيت دارد. ازايـن نتيجه گرفت كه بيش

كه روايات مختلفي نيز دال چنان ؛مطلوب است داشتن فرزند به تعداد زياد در اسلام ذاتاً
كثرت اولاد مسلمانان موجب  ،اي از رواياتبر اين مدعا هستند. بر اساس مضمون دسته

پس با اثبات مطلوبيت تكثيـر جمعيـت    .)54ص ،هماناست ( 9مباهات رسول خاتم
 .شـود محقه شيعه دوازده امامي نيز ثابـت مـي   به طريق اولى تكثير نسل فرقه ،مسلمانان

با توجه بـه مقتضـيات زمـان و مكـان      ،ين با اثبات ضرورت تكثير نسل مسلمانانچنهم
  ثابت شد، تكثير نسل شيعه نيز ضروري است.

  تنقيح مناط  
هاى استنباط حكم است كه در پرتو اجتهاد و نظـر، علـت حكـم از    تنقيح مناط از شيوه

مواردى كه علـت   اوصاف غير دخيلى كه در نص آمده شناسايى و در نتيجه حكم به تمامى
 .)644ص، 2ج ق،1426 شـاهرودى، هاشـمي  شـود ( ها وجود دارد، تعمـيم داده مـى  در آن
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خصوصـياتى   قياس همراه با تنقيح مناط در جايى است كه به همراه موضوع، حـالات و 

ها را الغا كرده، از آن خصوصيات صرف دخالت در حكم ندارند و لذا آن باشد كه قطعاً
قياس اولويت و قياس همراه با تنقـيح   .)197ق، ص1427 ،شيرازىشود (مكارم نظر مى

زيـرا در   ؛اند و قياس در اين دو قسم نزد همه فقها حجـت اسـت  مناط از قواعد اصولى
اند و به تعبير عليه هر دو اصلبلكه مقيس و مقيس ،هيچ كدام اصل و فرعى وجود ندارد

 بـات حكـم كـرد (مكـارم شـيرازى،     توان براى هر دو موضوع، اثاز خود دليل مى ،ديگر
ابتدا نظر مجتهـد   ،تفاوت آن دو اين است كه در قياس اولويت .)519ص ،2ج ق،1424

گيرد و سپس آن را از حيث حكم به اصل (كه حكم بـراى آن بـه نـص    به فرع تعلق مي
ابتدا نظر مجتهد به اصل (و موضوع مورد  ،كند، اما در تنقيح مناطملحق مى ،ثابت است)

آورد و سپس فـرع را  گيرد و از راه آن مناط و علت حكم را به دست مىتعلق مىنص) 
در بحـث   .)301ق، ص1426 شـاهرودي، هاشمي كند (از حيث حكم به اصل ملحق مى

باشد. له حفظ نسل كه از فروعات حفظ نفس است، به عنوان مناط اصلي ميأمس ،حاضر
و آيندگان بايد مصـونيت جـاني و روانـي    رو، نسل جامعه بايد باقي و سالم بمانند ازاين

چـه كـه بـه سـلامت     در اين رابطه هر آن .)208، ص1388 ،داشته باشند (مصباح يزدي
  مذموم است.  ـ سازياز جمله عقيم ـنسل لطمه زند، 

الغـاي   بحـث عليـت اسـت و محـور     ،جا كه محور تنقيح منـاط به اين ترتيب، از آن
سل به عنوان يكي از مقاصد شريعت توسط له حفظ نأخصوصيت موضوع حكم، در مس

كردن علـت حكـم   كردن و پاكيعني با منقح ؛دو ابزار عقل و عرف از طريق تنقيح مناط
  شود كه در هر شرايطي حفظ نسل اهم است.چنين استنباط مي

  وجوب مقدمه واجب
جا كه حفظ حكومت اسلامى، موجوديت و كيان مسلمين واجب اسـت، طبـق   از آن

 ،واجب، مقدمات آن نيز از هر نـوع و سـنخي كـه باشـند     وجوب مقدمه عدهمقتضاى قا
 ،باشدواجب خواهند بود. بديهى است كه تكثير مواليد از مقدمات واضح حفظ نظام مى

لذا كثرت استيلاد و توالد كه امري ممدوح و مستحب است، در شرايط كاهش جمعيت 
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. به بيان ديگر، در هر زمان و عصري شودواجب لازم مي و تضعيف نظام، از باب مقدمه
چه كه تحققش منجر بـه افـزايش   رو، هر آنهم است، ازايناوجب و اسلام احفظ عزت 

، تابي ،واجب) واجب است (جمعي از مؤلفان عزت و اقتدار اسلام شود، (از باب مقدمه
  .)101ص

مكلفين به هر به قدر استطاعت فرد فرد  ،ايجاد تمهيدات لازم براي تقويت اسلام لذا
باشد ها، تكثير نيروي انساني از طريق تكثير نسل مييكي از اين راه .نحوي واجب است

ازدواج به عنـوان پايـه اصـلي تكثيـر      ،شود. بدين ترتيبكه جز از راه نكاح حاصل نمي
واجـب، بـر    نسل و پرورش و تربيت فرزندان و گسترش جامعه اسلامي به مثابه مقدمه

، 2ج ق،1411 باشـد (مكـارم شـيرازي،   واجـب مـي   ،رايط لازم اسـت فردي كه حائز ش ـ
  .)133ص

  ملازمه ميان حكم عقل و شرع
ميان حكـم عقـل و حكـم     ،»الشرع حكم به ،كل ما حكم به العقل«به موجب قاعده 

شـود  حكم شرع ثابت مـي  ،بين آن دو اي كه با ملازمهشرع ملازمه وجود دارد؛ به گونه
  .)205ص ،2جق، 1424مظفر، و  93-97ص ،1381 ،(عليدوست

به موجب اين قاعده، هرگاه عقل در انجـام عملـي مصـلحت يـا مفسـده حتمـي را       
بدين ترتيب  .كندمشاهده كرد، به صورت قاطع به انجام يا لزوم ترك آن عمل حكم مي

هاي آتي، با توجه به رشد پايين جمعيت در كشور و وقوع پديده انقراض نسلي در دهه
  كند.اي است كه شرع نيز آن را تأييد ميمصلحت ملازمه ،تكثير نسل

  درء المفاسد أولي من جلب المنافع
دفع مفسـده سـزاوارتر از جلـب مصـلحت، از جملـه قواعـد فقهـي مشـهور          قاعده

باشد. شاطبي معتقد است كه اگر مصلحت راجح و مفسده مرجوح بود، فقـط جلـب   مي
ه راجح و مصلحت مرجـوح باشـد، دفـع    مصلحت معتبر است، اما در صورتي كه مفسد

). به نظر كارشناسـان، تحديـد نسـل در سـطح     20، صتامفسده معتبر است (شاطبي، بي
تر مصـلحت مرجـوحي اسـت.    اي راجح و جلب رفاه بيشكلان در عصر حاضر مفسده
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 هاي دولت و الگوهاي توسعه در مقياس كلان با دفع مفسدهها و برنامهرو، سياستازاين

  نسل بايد به افزايش جمعيت و تكثير نسل منجر شود. تحديد

  لاضرر
حكم ضرري در شرع اسلام منتفي است و با وقوع عنوان ضرر، حكم اولي مرتفع و 

 شود. بر اساس اين تفسير، تحديد نسل از صغريات قاعدهحكم ديگري جايگزين آن مي
جا كه ضـرر و زيـان   آنآن شود، از  باشد و اگر در عصر حاضر حكم به اباحهمزبور مى

آن برداشته شـده و   ناشي از آن امرى مّسلم است، از باب نفى حكم ضررى حكم اباحه
  رو، از باب نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى حرام است.شود. ازاينحرام مى

ضرر سالمندشـدن جمعيـت ايـران و آثـار سـوء       ،جا مصداق داردضرري كه در اين
 ،ضـرر لابـر مبنـاي قاعـده     لـذا باشـد.  ي كاهش جمعيت ميسياسي، اقتصادي و اجتماع

هـاي محـدودكردن جمعيـت بايـد     همگان بايد به فرزندآوري تشويق شـوند و سياسـت  
كه در سطح كلان تحديد نسل و عـوارض سـوء آن، تضـعيف    علاوه اينهمتوقف شود. ب

فـان،   باشـد (جمعـي از مؤل  نظام را به دنبال خواهد داشت كه به عنوان ضرري اهـم مـي  
  .)54، ص21، جتابي

  نفي سبيل
) 141 :)4((نساء »ولنَْ يجعلَ اللهَّ للكْاَفريِنَ علىَ المْؤمْنينَ سبيِلاً«آيه  ،نفي سبيل مستند قاعده

) 376، ص17ق، ج1409، حـر عـاملي  ( »سلام يعلو ولا يعلـي عليـه  ن الاا«و نيز روايت 
چنـين خداونـد   قدرت مسلمين است. هـم است و مقتضاي اين قاعده افزايش شوكت و 

ها سبب افزايش قوت و قدرت معرفـي كـرده   چون اموال و داراييازدياد جمعيت را هم
وجـود نسـلي    ،كفار بردن سلطهترين راه براي ازبينمهم ،بنابراين .)12: )71(است (نوح

حيح گذاري ص ـريزي و سياستجوان و هوشمند است كه جز از راه تكثير نسل و برنامه
  شود. از بعد كمي و كيفي حاصل نمي

  الميسور لا يسقط بالمعسور
ما لا «و  »الميسور لا يسقط بالمعسور«كه فرمود: است نقل شده  7از حضرت علي
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بنا بر اين قاعده، امورى كـه بـراى    ،)261ق، ص1417 ،(نراقى »يدرك كله لا يترك كله
توانـد  نمـي  ،ها ميسـور نيسـت  نكه برخى از آمكلف ميسور و ممكن است به استناد آن

تواند مجوز ترك كامل توليد مثل باشـد،  حرج به تنهايي نمي و عسر ،روترك كند. ازاين
چـون در غيـر    ؛حرج نيفتد بايد به ايـن امـر بپـردازد    و بلكه به حدي كه مكلف به عسر

حرج، در صورتي كه اجزا يا فرد ميسور مصـلحت و مالـك مسـتقل لازم     و مقدار عسر
عـذري در تـرك عمـل     ،داشته باشند، بنا به حكم عقل ـ  ترولو در حد ضعيف ـايه  الرع

تـواني  يعنـي آن مقـداري كـه مـي     ؛»الميسور لا يسقط بالمعسور«طبق قاعده  لذا نيست.
 ،فرزندآوري به خاطر آن مقداري كه معسور اسـت  ،فرزند بياوري و برايت ميسور است

  شود.ساقط نمي

  حرج  و نفي عسر
لايتحملها  مشقة شديدةيلزم منه  و هي ما«حرج عبارت است از  و فقها عسربه نظر 

)؛ يعني عسر و حرج رافع 156ق، ص1428 ،(شبيرى زنجانى» في مقاصدهم عادةالناس 
تواننـد آن  تكليف، آن است كه مستلزم مشقت شديد بوده و مردم بر حسب عادت نمـي 

ناپذيربودن، امـري عرفـي و معـادل    ملذكر است كه قيد تح لازم بهرا تحمل كنند. البته 
االله مكارم شيرازي معتقدند كه عـزل بـا   ةيدر متون فقهي است. آ» ةلايتحمل عاد«عبارت 

حـرج   و كه زوجه به خاطر نداشـتن فرزنـد در عسـر   رضايت زوج جايز است، مگر اين
ــدين ترتيــب .)159، ص12، ش1384 ،شــديد باشــد (عليئــي هنگــامي كــه تحديــد  ،ب

زوج  ،موجب اعسار و مشقت شديد يكي از زوجين گردد، به حكـم ثـانوي  فرزندآوري 
 ،زيرا در شريعت مقدس اسلام حرج نفي شـده اسـت (آشـتياني    ؛ديگر حق امتناع ندارد

  .)255ص ق،1425
پس حق زوج در ايجاد محدوديت و كنترل مواليد مطلق نيست. با مصـلحتي كـه در   

توان گفت در صورتي كه زوجه از مي ،مباحث گذشته در مطلوبيت فرزندآوري بيان شد
تواند از دادگاه مجوز طلاق بگيرد و يا در صورت مي ،بودن شوهرش به حرج بيفتدعقيم

  .)32ق، ص1421 ،شود (حسينى شيرازىتعارض حرج و ضرر، اهم آن دو مقدم مي
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  اضطرار

در مـواردى از قبيـل   » الضرورات تبـيح المحظـورات  «به موجب  ،در حالت اضطرار
حرمت نگاه و لمـس   ـ  كه ضرورتي فردي و اجتماعي است ـمان نازايي و ناباروري  در

از اسپرم بيگانه نيز استفاده كند (رحمـاني   ،حتي براي درمان د،توانشود و ميبرداشته مى
اي ها، محرمات را در هر درجهضرورت ،روازاين .)180-181، ص3، ش1387 ،منشادي

افزون بر اين حكم بـه عـدم جـواز     .)42ق، ص1322 ،سازند (رشتيكه باشند، مباح مي
باشـد. بـه   اين عمل، خلاف قاعده است كه نيازمند نص صريح شارع يا دليل قطعي مـي 

تشخيص اهل خبره، در عصر حاضر افزايش جمعيـت ضـرورت دارد. گرچـه افـزايش     
 ـ ،هيچ كس جزء واجبات نيست نسل به عقيده ه اما در مناطقي كه تغيير بافت جمعيتي ب

باشد، برنامه كنترل مواليد بايد تعطيل شـود   :زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل بيت
  ).73ق، ص1429 ،(مكارم شيرازي

  اذا زال المانع عاد الممنوع
چه كه منجر آن ؛له كنترل مواليد اين گونه است كه اگر مانعأكاربرد اين قاعده در مس

شـود. يكـي از   ثير نسل نيز جـايز مـي  طرف شود، تك بر ،به ممنوعيت تكثير مواليد است
فقدان شرايط لازم براي رسـيدگي كيفـي بـه نسـل      ،موانع تكثير نسل در چند سال پيش

موجود و ضعف نظام نو پاي جمهوري اسلامي ايران بود كه پس از تثبيت نظام اسلامي 
بلكـه بـه    ،برطرف شد، اما در عصر حاضر تكثير نسل نه تنها سبب ضعف نظـام نيسـت  

لذا اكنون با رفع موانع تكثير نسل كه با توجه بـه   .شودنظام اسلامي نيز منجر مي تقويت
  بلكه گاه واجب است. ،مقتضيات و شرايط زمان و مكان ممنوع بود، جايز

  حرمت اختلال نظام
اسلامى از مسائل مسـلمى اسـت كـه فقهـاي      ضرورت برقرارى نظم در جامعه

بلكه به عنوان يك ضرورت عقلى بـر آن   ،نه تنها بر اساس نصوص اسلامى ،اسلام
جا كه اختلال نظـام را يكـى از ادلـه حـاكم بـر سـاير احكـام و        تا آن ؛اتفاق دارند

اند و در هر موردى كـه حكمـى از احكـام اسـلام     مقررات اسلامى به شمار آورده
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انـد  اثـر تلقـى نمـوده    آن را منتفى و به عنوان ثانوى بى ،موجب اختلال نظام گردد
  .)160، ص2ق، ج1421د زنجانى، (عمي

وارد  ،درصد جمعيت سالمند 2/8ايران با  ،شناسان، در عصر حاضربه اذعان جمعيت
اي از سالمندي شده و اگر تمهيدات مناسب انديشـه نشـود بـا مـديريت بحـران      مرحله

سالمندي مواجه خواهد بود؛ چرا كه كاهش رشد جمعيت به تغيير موازنه ميان نيروهاي 
اقتصاد نيز مؤثر خواهد  شود. به علاوه پيري جمعيت در حوزهالمندان منجر ميكار و س

  .انجامدانداز و سقوط بازار املاك و سهام ميبود و به كاهش نرخ پس
چنين براي تأمين امنيت ملي و قواي نظامي در مقابلـه بـا دشـمنان، تكثيـر نيـروي      هم

زيـرا پيـري    ؛انـد اكيـد داشـته   وصـيه جوان بسيار ضروري است كه فقها و خبرگان بر آن ت
در حـالي كـه    ؛جمعيت آثار منفي بسياري از جمله آثـار منفـي اجتمـاعي و سياسـي دارد    

گرا هستند و سـالمندي  قيت و آرمانلاجوانان منبع تحرك و نشاط اجتماعي، سرشار از خ
جمعيـت جـوان كشـور، عامـل      ،روكارانه اسـت. ازايـن  همراه با تقويت روحيات محافظه

پيشرفت علمي، اجتماعي و فرهنگي و در صورتي كه پيوند اجتمـاعي مـردم و حكومـت    
قواي نظامي در مقابله با دشمنان است؛ گرچـه   كنندهقوي باشد، ضامن امنيت ملي و تأمين

مقابل، در فرض رشد جمعيـت و افـزايش افـراد در سـن كـار، در صـورتي كـه         در نقطه
اي بـراي  نباشـد، ايـن جمعيـت ظرفيـت بـالقوه      هاي شغلي كافي در اختيـار آنـان  فرصت
  .)76- 78، ص6و5، ش1378اند (عطارزاده، هاي اجتماعي و تضعيف امنيت مليجنبش

چنين به دست آمد كـه تكثيـر نسـل     ،مذكور با كنترل مواليد ترابط قاعده با ملاحظه
براي حفظ كيان اسلام واجب است؛ چرا كـه حفـظ مملكـت اسـلامي و ملـت ممكـن       

ق، 1428حفظ نسل بشر از اضمحلال و تكثيـر آن (جعفريـان،    مگر به واسطه ،ودشنمى
  ).199، ص1ج

  حليت
هـا  خارجي اسـت كـه در حليـت آن    يحليت به معناي جواز تصرف در اشيا قاعده

 و حرام حلال ء يكون فيهكل شي«ترديد شده است. برخي از فقها به استناد قاعده فقهي 
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) و اصـل  3ق، ص1404، (كاشـاني  »عرف الحرام منه بعينه ... فهو لك حلال أبدا حتى ت

بـدين   .)90، ص3ج ،1390 نيـا، انـد (حكمـت  سازي انسان را مجـاز شـمرده  اباحه شبيه
سازي انسان و تكثير نفوس مؤمنين موجب تقويت نظام اسلامي شـود،  اگر شبيه ،ترتيب
  شود.بلكه گاه به حكم ثانوي واجب مي ،جايز

انـد، اصـل   كه فقها بر جواز استفاده از رحم جـايگزين مطـرح كـرده   ترين دليلي مهم
 ،اين گروه از فقها با استناد به اين قاعده اذعان دارند كه از نظر فقهي .است» الحللةاصا«

، 2ج، 1381هيچ گونه اشكالي بر استفاده از رحم جايگزين وارد نيست (مكارم شيرازي، 
گـذار  كميه و موضوعيه جاري است و قـانون زيرا اين قاعده در تمام شبهات ح .)64ص

له گذاشـت.  أدر مقابل بيان حكم آن ساكت مانده، پس بايد اصـل را بـر جـايزبودن مس ـ   
خلاف قاعده بوده و نيازمند نص صريح شارع يا  ،حكم به عدم جواز اين عمل ،بنابراين

  دليل قطعي است.
اهـداي جنـين بـه     وهقـانون نح ـ  1382گذار در سـال  براي ساماندهي اين امر، قانون

بـر اسـاس ايـن قـانون،      .)29/5/1382، زوجين نابارور را تصويب كرد (روزنامه رسمي
دارشـدن نداشـته باشـند و زوجـه     بر گواهي معتبر پزشكي، امكـان بچـه   زوجيني كه بنا

از دادگاه درخواست  ،توانند با تقاضاي مشتركاستعداد دريافت جنين را داشته باشد، مي
توان گامي سترگ جهت تكثير مي ،بر اساس اين قانون ،كنند. بدين ترتيبدريافت جنين 
  مواليد برداشت.

  مصلحت
ها موافق انسـان  مصلحت چيزي است كه در مقاصد دنيوي يا اخروي يا هر دوي آن

، 1جق، 1413 ،حلـي علامـه  باشد و حاصلش تحصـيل منفعـت يـا دفـع ضـرر اسـت (      
نگاهي خرد به موضوعات دارنـد، در معـرض    تربيش ،پژوهانجا كه فقهاز آن .)221ص

خطا هستند كه احكام موضوعات خرد را بر موضوعات كلان نيز جاري سـازند، امـا در   
امـري   ،واقع تشخيص مصلحت اهم در افـزايش يـا كـاهش جمعيـت در سـطح كـلان      

  ولي فقيه است. حكومتي و به عهده
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تـر بـا   بـيش  ،ياس خـرد طور كه در مباحث پيشين بيان شد، تحديد نسل در مقهمان
» كنتـرل مواليـد  «يـا  » كنترل جمعيت«و در مقياس كلان با عنوان » تنظيم خانواده«عنوان 

شـود. فقيـه در بحـث از تنظـيم خـانواده در ايـن فـرض كـه انتخـاب روش          بحث مـي 
داند، اما كنترل جمعيـت در مقيـاس   گيري مستلزم حرام نباشد، آن را امري مباح ميپيش
مختلف سياسي امنيتي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، اخلاقـي و حتـي    پيامدهاي ،كلان

  .اعتقادي دارد
در سطح كلان دارد، برگزيـد.   ارو، در تزاحم احكام بايد آن را كه مصلحت اقوازاين
فقيه متصدي استنباط فقه حكومتي، بايد در حـد وسـع بـه مقايسـه مصـالح و       ،بنابراين

  .)501، ص1389نژاد بر ديگري اقدام كند (زيبايي مفاسد در مقياس كلان و ترجيح يكي
امري قبيح و مذموم  ،به نظر كارشناسان در عصر حاضر، تحديد نسل در سطح كلان

هاي دولت و الگوهاي توسعه در مقياس كلان بايد به افزايش ها و برنامهاست و سياست
 ـ      .جمعيت و تكثير نسـل منجـر شـود    راي از جملـه عنصـر مصـلحت در تكثيـر نسـل ب

زيـرا تكثيـر تعـداد مسـلمين و      ؛يابي به مصلحت، حفظ نظام و دفع مفسده اسـت دست
 .)45، ص11ق، ج1413ها از اهم مصالح اسـت (سـبزواري،   افزايش شوكت و قوت آن

ديگـري نيـز    يـابي فرزنـدان از ناحيـه   فرزندي در هويـت فرزنــدي و يا كمچرا كه تك
هـاي  تـر از خـانواده  هـاي رحمـي كـم   ارتبـاط هـا كـه   مــؤثر اســت. در اين خــانواده

ها و در فضاي مجازي تر با رسانهپــرجمعيـــت است و فرزنـــدان وقت خود را بيش
تـري وجـود دارد كـه هويـت ايـن فرزنـدان بـر اسـاس         احتمال بيش ،كنندسپــري مي

مي هاي حفظ نظام اسلايكي از راه ،هاي مدرن شكل گيرد. بدين ترتيبهاي رسانهآموزه
  با حفظ هويت اسلامي، افزايش ارتباط رحمي از طريق تكثير نسل است.

حكومت اسلامي به مقتضاي شرايط زماني و مكاني، حفـظ مصـلحت جامعـه و بـر     
اساس احكام حكومتي خود، در برخـي مسـائل از جملـه محـدوديت يـا فزونـي نسـل        

نترل مواليد، تابع ك 1خميني به فرمايش حضرت امام ،ذكر است لازم بهكند. دخالت مي
) و طبـق نظـر رهبـر معظـم     39ص ،4ج ،1378 خمينـي، امـام  تصميم حكومت اسـت ( 

  كثرت جمعيت در عصر حاضر از اهم مصالح است. ،انقلاب
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  گيري نتيجه

مرتبط  :پذيرفته در آيات و روايات معصومينبا عنايت به مطالعه و تعمق صورت
ز منظر آيـات و روايـات، داشـتن اولاد و    چنين گفت كه اتوان اينبا مقوله جمعيت، مي

طبعاً براي يك فرد مسلمان محبوبيت ذاتي دارد. مراد ما از محبوبيت ذاتـي   ،ازدياد نسل
نظـر از فضـاي سياسـي و     بـودن ايـن مقولـه بـا غـض     و طبعي، محبوبيت و موافق طبع

ايـن   واقـع ريشـه و بنيـاد    در .نمايـد اجتماعي است كه آن فرد در آن جامعه زيست مي
با  جو نمود. نتيجتاًوتوان در ابعاد معنوي و فرا مادي حيات انسان جستمحبوبيت را مي

نفسه، اصيل و معنوي تكثير نفوس و اجتماع مسلمانان و  عنايت به غرض و حكمت في
هاي اسلاميِ حاكي از تقدم فوايد و مصالح مرتبط با ابعاد معنوي بر منافع بر مبناي آموزه

كـه  مگـر ايـن   ،باشداولويت و تفوق با تكثير نفوس مسلمانان مي ادي، مسلماًو مزاياي م
  اقتضائات و الزاماتي آن را منتفي نمايد.

 :وحي و روايات معصـومين  هاي مرتبط با مقوله جمعيت در كلامبا لحاظ آموزه
ام [ازجمله تشويق و ترغيب به ازدواج به هنگام و مذمت زيستن بدون همسر، تمجيد از انج

بستگي فطري انسان به فرزند و توصيه به تزايد كمـي  ازدواج آسان، پافشاري بر علاقه و دل
توان اذعان نمود منظومه فكري راهبردي جمعيت در شـريعت اسـلام   و كيفي جمعيت] مي

همانا تكاثر جمعيت كمي و كيفي در مسير افزايش قدرت و توان جامعه اسلامي بـا انگيـزه   
  باشد.مي» ق آرمان خلقت و افزايش ياران و پيروان دين حقتحق«استقرار سياست 

حـاكي از   :قرائن و دلايل بسياري از آيات كلام وحي و روايات ائمه معصـومين 
تزايد عددي منظـور نظـر    آن است كه با وجود مطلوبيت و مقبوليت تزايد نفوس، صرفاً

بايد مورد امعان نظر  ديگربلكه تزايد كمي و كيفي در معيت يك ،باشدشارع مقدس نمي
هاي ديني آن است كه تزايد مسلماناني مطلوبيـت دارد كـه   قرار گيرد و مستنبط از آموزه

هـاي انسـاني و دينـي باشـند. لـذا بـراي توسـعه        صالح و لايق و مقيد به مباني و ارزش
هـاي لازم  گـذاري هـا و سياسـت  ريـزي هماهنگ كمي و كيفي نفوس، لازم است برنامـه 

د، در غير اين صورت، بي ترديد، عنايت صرف به كيفيـت و ابعـاد روحـي و    اعمال گرد
  مثل مواجه خواهد نمود. هايي در توليدجسمي فرزندان، ما را با محدوديت
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نه امري صرفاً فـردي و   ،يم مقوله بسيار حساس كنترل جمعيت و مواليديايد اذعان نماب
مل به خانواده يا حكومـت واگـذار نمـود.    طور كا تا بتوان آن را به ،نه صرفاً اجتماعي است

بارة آن مطالعه و اتخـاذ   بلكه ضرورت دارد نظام سياسي حاكم به صورتي عميق و دقيق در
دادن و در اين مقوله، واكنش و تعاملي صحيح و منطقي [با آگاهي ،آن از تصميم نمايد. پس

نهايـت اتخـاذ    ر گـردد و در ها] ميان نظام سياسي حاكم و افراد جامعه برقراتشويق خانواده
  تصميم پاياني با لحاظ شرايط و وضعيت هر خانواده به عهده خود آنان خواهد بود.

در شرايطي كه تزايد مواليد سبب افزايش عظمت، شكوه و اقتدار دنيـايي اجتمـاع مسـلمانان    
اي از گـردد و در پـاره  گردد، مطابق با حكم عقل و شرع، بر اولويت و مطلوبيت آن افـزوده مـي  

  موارد امكان دارد در قالب احكام حكومتي و به شكل حكم ثانوي حكم وجوب بر آن بار گردد.

  يشنهاداتپ
. نهادهاي متولي امـر جمعيـت، تمهيـدات لازم را بـراي تسـهيل ازدواج جوانـان،       1

  كاهش سن ازدواج و استحكام خانواده را فراهم آورند.
  اي ديني ارتقا يابد.ه. نرخ باروري مطلوب و متناسب با آموزه2
يـابي بـه   ها و قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي براي دسـت ها، برنامه. سياست3

هـا  نرخ باروري مناسب كه مورد بي توجهي و غفلت قرار گرفتـه  احيـا گـردد و بـه آن    
هـا و قـوانين و مقـررات مشـوق     هـا، برنامـه  چنين سياستعمل پوشانده شود. هم جامه

شـود، جهـت   ازدواج و ... ديـده مـي   در مراكز مشاوره چنان بعضاًهم كاهش باروري كه
  حمايت از نرخ باروري مناسب، ملغي گردد.

چنـين صـدا و سـيما و جرائـد،     هم ،سازي مناسب از طريق نهادهاي متولي. با فرهنگ4
  گير و مردم نسبت به فوايد باروري و افزايش نرخ آن اصلاح گردد.ولان تصميمؤنگرش مس

هاي اجتمـاعي،  ويژه فعاليت ايراني و ترويج آن به ـ  الگوي سبك زندگي اسلامي. 5
آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهاي اسلامي و هماهنگ با مصـالح خـانواده بـه    

  تر نقش مادري و همسري تدوين و اجرا شود.منظور ايفاي هر چه كامل
  ازي و ترويج گردد.ستر فرهنگآينده مطلوب ،تر. شعار فرزندان بيش6
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  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
  .ق1417، :البيت، قم: مؤسسة آلصولكفاية الا، خراسانى، محمدكاظمآخوند  .2
  .1386، ، ترجمه مسعود عباسي، قم: دار الفكركفاية الاصول، خراساني، محمدكاظمآخوند  .3
  .ق1425، الآشتياني ة، قم: المؤتمر العالمالرسائل التسع، آشتيانى، ميرزا محمدحسن .4
تحقيق عبد السلام محمد هارون، قم: مكتـب  ، معجم مقاييس اللغةابن فارس، احمد بن فارس،  .5

 ق.1404الاعلام الاسلامي، 
  .ق1414، داراحياء التراث العربي :بيروت، 3ج، لسان العرب بن مكرم، ابن منظور، محمد .6
  .1378، ;نشر آثار امام خميني ، تهران: مؤسسه تنظيم و4ج ،صحيفه امامامام خمينى، سيد روح االله،  . 7
  .ق1401، تهران: عروج، 2و1ج، قواعد فقهيه ،بجنوردي، سيد محمدبن حسن .8
، ةالرسـال  :، بيـروت ةالاسـلامي  ةفـي الشـريع   ةضـوابط المصـلح   ،بوطي، محمد سعيد رمضان .9

  .ق1412
، العجـم رفيـق  :لبنان، 5و2ج، حات الفنون و العلومكشاف اصطلا ةموسوع ،تهانوي، محمدعلي .10

  .م1996
  .ق1428، قم: دليل ما، 1ج، رسائل حجابيه ،جعفريان، رسول .11
قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقـه  ، 23و21ج)، ة(بالعربي :مجله فقه اهل بيتجمعي از مؤلفان،  .12

  تا.، بي:اسلامي بر مذهب اهل بيت
  .1372، ، تهران: رجاءولايت فقيه ،جوادي آملي، عبداالله .13
  ق.1409، :، قم: مؤسسة آل البيت20و17ج، يعةوسائل الشحر عاملي، محمد بن حسن،  .14
  .ق1421، مؤسسة المجتبى :، لبنانالفقه، المرور و آداب السفر ،حسينى شيرازى، سيدمحمد .15
اي سهمگين بر پيكر رساله نكاحيه: كاهش جمعيت، ضربه ،حسيني طهراني، سيدمحمدحسين .16

  .ق1415، ، تهران: حكمتمسلمين
، تهران: پژوهشگاه فرهنـگ و انديشـه اسـلامي   ، 3ج، وادهحقوق زن و خان، نيا، محمودحكمت .17

1390.  
  .ق1425، قم: مرتضوي، 1ج، كنزالعرفان في فقه القرآن ،حلي، مقدادبن عبداالله .18
، ترجمـه غلامرضـا   المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، حسين بن محمدبن المفضـل  .19

  .1383، مرتضويجا: بيخسروي حسيني، 
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، ، قـم: ذوي القربـي  المفردات في غريب القرآن ،ن محمدبن المفضـل راغب اصفهاني، حسين ب .20
  .ق1423

، ;مرعشـي نجفـي   ةااللهقم: كتابخانه آي ـ، 1ج، فقه القرآن ،الدين، سعيدبن عبدااللهراوندي، قطب .21
  .ق1405

ل ، سـا اخلاق پزشـكي ، »مشروعيت رحم جايگزين در انديشه فقهي« ،رحماني منشادي، حميد .22
  .1387، بهار 3ش ،دوم

  .ق1322، ناجا: بي، بي، به كوشش شيخ احمد شيرازيالغصب ،ي، ميرزا حبيب االلهرشت .23
 .روزنامه رسمي جمهوري اسلامي قوه قضائيه .24
 ق.1414 ، بيروت: دارالفكر للطباعة،19، جتاج العروسزبيدي، سيدمحمدمرتضي،  .25
   .1374، 5، شنقد و نظر، »نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه شهيد صدر«زماني، محمود،  .26
  .1389، ، قم: هاجرجايگاه خانواده و جنسيت در نظام تربيت رسمي ،نژاد، محمدرضازيبايي .27
  .1381، 7قم: امام صادق، 2ج، الانصاف في مسائل دام فيها الخالف ،سبحاني، جعفر .28
  .ق1413، قم: المنار، 11ج، مهذب الاحكام ،سبزواري، سيدعبداالعلي .29
  .تاة، بيدارالكتب العلمي :، بيروتةاصول الشريعالموافقات في  ،شاطبي، ابواسحاق .30
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